
   بیتپژوهی اهل نامه ع  ی _ ترویجی سیرهدوفصل
 1۴0۴ش احه بیسوم  بهاح و تابسوان   یا دهمسار 

 70-53ص نات 

تلازم اخلاق قدرت با عدالت در حکمرانی علوی و مقایسه آن 
 با دیدگاه ماکیاولیسم

 1نیااعظم ایرجی
 چکیده

کته دح حالی دح  دح نیرپ دینیِ اسلامی  قدحت و عدالت تلا می ناگسسونی داحند
اندیسه ماکیاولی  با منوحیت منافع و مقوضیات قدحت  این پیوند گسسوه و اشلاا 

اص ی این پژوهش  ن است که  یا عدالت و اشتلاا   شود  مسئ هتابع مص نت می
انسانی شکل گیرد یا باید  بنیادشودْ تواند بر بنیاد منافع و معیاحهای دح حک رانی می

ری داشوه باشد؟ ماکیاولی با پذیرپ اصل »هدف وسی ه حیسه دح مبانی الهی و فط
کند«  حفواحهایی مون ن اا  فریب و شسونت حا دح عهت ح ظ قتدحت حا توعیه می
و   ۲6های  ویژه دح نامه  بهالبلاغهنهج  دح  داند  دح مقابل  امام ع یمسروع می

الهتی  متداحا بتا پذیری  حعایتت حتدود سالاحی  عتدالت  مستئولیت  بر شایسوه53
ایتن پتژوهش بتا    مردم و پایبندی به اشلاا حوی دح مواعهه با دشت ن تأکیتد داحد

اندیسته ع توی  دیتدگاه امتام   اصت ی  منتابع  بته  استوناد  با  تن ی ی   -حوپ توصی ی
دهتد کته دح حک رانتی حا دح کناح نظریته ماکیتاولی قتراح داده و نستان می  ع ی

شلاا نیست  ب که دح پرتتو عتدالت و دیتن معنتا تنها دح تعاحض با اع وی  قدحت نه
یابد  دح مقابل  اندیسه ماکیاولی با گسستون پیونتد قتدحت ا  اشتلاا و عتدالت  می

دح ستا د    مینه فروپاشی کرامت انستانی و  وار مستروعیت سیاستی حا فتراهم می
دح است و سا   منوح و انسانالیوی ع وی  الهی  اشلاا  نهایت نسان داده شد که

 قراح داحد گرای ماکیاولی رابر الیوی ابزاحی و من عتب

   حک رانی  عدالت  قدحت  ماکیاولی  اشلاا  امام ع ی ها:کلیدواژه
 

گروه ف س ه و حک ت اسلامی  دانسکده الهیات و معاحف اسلامی  دانسیاه فردوسی مسهد  مسهد  ایتتران    اسوادیاح  1
airajinia@um.ac.ir 

 ۲5/06/0۴تاحیش پذیرپ:             13/0۴/0۴تاحیش دحیافت: 
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 درآمد
میراث مکووبی است که قطعای با ع ل به  نهتتا شتتکوفایی استتوعدادهای انستتانی   حوایات معصومین

ستت ت ا  پتتیش به یستتان  انستتان حا بتتیشمندی ا  حاهکاحهای مطابق بتتا فطتترت اشود و بهرهمیسر می
ای و توعتته بتته گ وتتاح امتتام  انستتان حا بتتا اندیستته  البلاغهنهجشود  نیاهی به  ک ار مط ق حهن ون می

تتتوعهی بتته ایتتن حستتاند  بیسا د که با ع ل به  ن کل تاحیش بسریت حا بتته ستتعادت میحو میبزحگ حوبه
ی کرامت  عزت و هویت سوا داده است  دح این میتتان ها حا به وحله نابودحهن ودهای نوحانی  انسان

ل بان تاحیش ا  این فرصت اسو اده کرده و عوامع بستتری حا بتته استتاحت و استتوی اح سودعویان و من عت
اشلاقتتی و اند  برای حهایی ا  منین اساحتی توعه به اشتتلاا  عتتدالت  دیتتن و مقاب تته بتتا بیشود دح وحده

های ایراشلاقتتی منوح و شناستتاندن و نقتتد دیتتدگاهالم اشلاقی و عدالتعدالوی با احائه الیوهای سبی
اشلاقی دح قدحت و حک رانی است  ایتتن نوشتتواح دح حاهیساست  دیدگاه ماکیاولی یکی ا  ع ل حوا  بی

  با تأکید بتتر دو نامتته البلاغهنهجتن ی ی ا   -پی  ن است که اصور اشلاقی قدحت حا به شیوه توصی ی
لوح عامعی به این اصور اشتتاحه داحد  استتوخرا  و ستتپس  ن اصتتور اشلاقتتی بتتا تقریبای بهکه    53و    ۲6

عباحتنتتد ا   البلاغووهنهجاست  اصور اسوخرا  شتتده ا  متتون اصور ایر اشلاقی ماکیاولی مقایسه شده
قانون ندی  مساحکت مردم  ش افیت و اسوقبار ا  انوقاد  احساس مستتئولیت و پاستتخیویی بتته متتردم  

ستتالاحی(  ل بی  ع تتو و بخستتش  استتو اده ا  مستتاوحان و فرمانتتداحان امتتین )شایسوها  من عت  پرهیز
فروتنی و تواضع حاکم  مداحا با مردم و دوحاندیستتی و حعایتتت اشتتلاا دح مقابتتل دشتت ن  ایتتن پتتژوهش 

تتتلا م سا د و به اصور اشلاقی قدحت دح ا  پیش ن ایان می بنیاد انسانی حا بیشناکاح مدی اندیسه شودْ 
 توعه داده است   با عدالت  دح حو گاح امام ع ی

 پیشینه پژوهش
نیاحپ های موعددی دحباحه حک رانی و عتتدالت دح اندیستته بزحگتتان بتته حشتتوه تنریتتر دح متتده استتت   

بتتا توعتته بتته برشتتی   پ( به حک رانتتی مط تتوب ا  دیتتدگاه امتتام ع تتی1۴00لبالبایی و ه کاحان )
پ( دح 13۸1 اده )انتتد  امتتام ع عتتهستتالاحی پرداشوهری و شایسوهپذیها ماننتتد مستتئولیتشاشصتته

هایی که منجتتر بتته عتتدم بالنتتدگی و تتتداوم « به  سیبنهج البلاغهشناسی عامعه و حکومت دح » سیب
پ( دح مقالتته شتتود بتته 1۴0۲شتتود  پرداشوتته استتت  عبتتادتی و فاضتت ی )شکوفایی عامعه اسلامی می

کنتتد  مقالتته پرداشوه و وعتتوه اشتتوراک و اشتتولاف  نهتتا حا برحستتی می  مقایسه دیدگاه ماکیاولی با ازالی
پ( نیز دح پی پاسش به یک مالش اساستتی 1۴03»حک رانی ع وی دح سنجه عدالت« نوشوه واسعی )

های اشتتلاا استتت  امتتا پتتژوهش حاضتتر دح عستتوجوی اصتتور و مؤل تته  دح بسور عدالت امام ع ی
 با دیدگاه ماکیاولی است  و مقایسه  ن  قدحت دح بیان امیرال ؤمنین



 

 

مران
حک

در 
ت 

دال
ا ع

ت ب
در

ق ق
خلا

زم ا
تلا

 ی
 یعلو

مقا
و 

ی
 سه

با د
آن 

ی 
گاه

د
 

یاولیماک
 سم 

 55 
 

 

 مفهوم حکمرانی 
جانی   استتت )شتتری یانی به معنای هدایت کردن یا اداحه کتتردن گرفوتته شده   kubernanحک رانی ا  وامه یونانی  

امتتوح حا دح دستتت    مهتتاح حاندن  حاه و حوپ حکم کردن و با اشویاح    (  حک رانی یعنی وظی ه حکم 1۴9:  13۸0
ای ا  تکتتالیف حقتتوقی حا دح نظتتر  منافع یک عامعه و حل اشولافات  ن مج وعه که برای ح ظ  است  داشون  

گیرد تا بوواند بتتا ت تتاهم و اعتترای تصتت ی ات متتؤجر  اقتتدامات حاهبتتردی حا ستتا ماندهی کنتتد  ایتتن قتتوانین  می 
گیتترد و ا   اعو اعی و اقوصادی عامعتته حا دح نظتتر می     های سیاسی حاهبردی دح اندیسه حک رانی ه ه عنبه 

(  بتتا دح نظتتر داشتتت ایتتن  97:  13۸۲پتتوح    اده و ق ی کنتتد )شتتریف ها لرفتتداحی می حورام به حقتتوا انستتان ا 
پاستتخیویی و      ها یک حک رانتتی مط تتوب بتته قتتانون مستتاحکت شتتهروندان  برابری کتتاحایی  شتت افیت ویژگی 

(   ۴6-۴5:  13۸6نیتتا     فال ی 115-11۴:  13۸۴اع تتار قتتدحت و مبتتاح ه بتتا فستتاد توعتته داحد )ق تتی پتتوح   
های یک اندیسه که اصتتل و استتاس تستتکیل  ن  بنابراین دح حک رانی مط وب تنور و تکامل عامعه و  حمان 

شوحنتتد تتتا  ن ستتعادت و حشتتد  شود مدنظر است و دانش و مدیریت با یکتتدییر پیونتتد می حکومت حا شامل می 
 (  ۴5:  13۸3تنقق یابد )تصدیقی   انسان مادی و معنوی  

 اخلاق قدرت 
الیه متتوحد برحستتی قتتراح برای برحسی  ن باید مضاف و مضاف   قدحت« یک ترکیب اضافی است»اشلاا  

  شتتوندعنوان منسأ حک رانتتی ت قتتی میحو معیاحهای اشلاا قدحت ا  اشلاا و قدحت که بهگیرد  ا  این
ح ننوی دتوان گ ت که اشلاا بتتهمی   است  با توعه به توصی ی که ا  اشلاا صوحت گرفوهاتخاذ شده

: 1۴15 یرا عدالت یعنی هر میتتزی حا دح عاییتتاه شتتود قتتراح دادن )اتتروی     گیردذیل عدالت قراح می
 5:  1۴0۸( و دح مقابل  ن ظ تتم یعنتتی  نعتته کتته دح ایتتر موضتتع شتتودپ قتتراح گیتترد )الننتتاس   ۴59

ایل توان  ن حا با اشلاا که به بیتتان فضتت (  ا  ه ین منظر می19/11۲   13/33تا:    العینی  بی۲۸3/
یعنتتی فضتتی ت دح   دانتتداشلاا فضی ت حا بتته دوح ا  افتتراط و ت تتریط می  کرد پردا د تطبیق  و حذایل می

تعبیر دییتتر حذی تتت میتتزی استتت کتته ا  مستتیر اعودار است و حذی ت ه ان افتتراط و ت تتریط استتت  بتته
عتته عتتدالت ترتیب اشلاا  یتتر مج وتوان بر  ن نام ظ م حا نهاد  بدیناست که میصنیح مننرف شده

 عدالت دح ت امی معیاحهای اشلاا قدحت حضوح داحد است و 

 های اخلاق قدرت مؤلفه
قانون ندی  مساحکت متتردم  شتت افیت و  ا   عباحت  نهج البلاغهعناصر تسکیل دهنده اشلاا قدحت دح  

 ل بی  ع تتو و بخستتش اسوقبار ا  انوقاد  احساس مسئولیت و پاسخیویی به مردم  پرهیتتز ا  من عتتت
و اده ا  مساوحان و فرمانداحان امین  فروتنی و تواضع  مداحا با مردم و دوحاندیستتی و حعایتتت اشتتلاا اس

 دح مقابل دش ن است 
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 قانونمندی .1
: بخش نبوت و امامتتت( قتتانون امتتری 137۲ه انیونه که ا  موون دینی مسو اد است )نک  لوسی   

انکاحناپتتذیر استتت  بتترای اداحه مناستتب هتتر نظتتامی شتتواه   نظتتامیاست که نقش  ن برای مدیریت هتتر  
بتتا    شتتودا  قانون اسو اده می  کومک و شواه بزحگ  شواه شانواده باشد یا اعو اع یا دانسیاه یا سا مان

ب که قانونیذاح صالح و مجری صتتالح نیتتز لا م   ها تنها قانون کافی نیستبرای مدیریت نظام  این ه ه
تواند به اعرای مناسب  ن قانون ک ک کنتتد  هتتر یتتک ا  بر  ن ض انت اعرایی  ن نیز میاست  علاوه

  بر متتده ا  قتتدح ک ایتتت موعتتود استتت  اگتتر قتتانونبه  گ وه دح نظام حکوموی امتتام ع تتیمواحد پیش
اشد که بر ه ه عوانب وعودی  حوحانی و عس انی انسان و منیط  یستتت و ی باسلام و ا  عانب شدای

گاهی داحد و قانونش برای  ندگی بی نق  است و مجری  ن هم امام معصوم باشد   ن قانون عهان  
 دح مسیر بالندگی عامعه اسلامی گام نهاده است 

کتته بود  نجاشی ا  شاعران لرفداح امام ع ی   (110: 137۲ی    اده ق به گزاحپ تاحیش )ناظم
 مانی که امام به شالر اعتترای حتتد بتتر او متتوحد اعوتتراض قبی تته    شواحی مرتکب شدبه معصیت شراب

ه عنتتان کتته شداونتتد موعتتار دح قتتر ن  استتت نجاشی قراح گرفت فرمتتود: حتتد بتترای پتتاکی او ا  گنتتاه 
ن نسود که به عدالت حفواح کنید  عدالت حا حعایت کنید که بتته تقتتوا فرماید: »ملامت قومی مانع ا   می

عستتوجو  نهووج البلاغووه ۴1تتتوان دح نامتته ا  دییر مواحد ض انت اعرای قتتانون حا می  1تر است« نزدیک
کنتتد و ستتپس متتوحد عوتتاب قتتراح ابن عباس حا شطاب قراح داده و ا  او شکایت می    امام دح  ن نامهکرد
ه تو اعو اد کرده بودم و تو حا شریک امانت )حکومت( شود قراح داده بودم امتتا وقوتتی دهد که »من بمی

ظ م ظال ان حا بر ولی امر مس  ین دیدی به او شیانت کردی و  مان حا مغونم ش ردی و امت حا فریتتب 
ل تتار اال ار حا داشوی و به اموار بیوه  نان و یوی تتان دح بیتدادی و قصد ااف ییری  نها و ااحت بیت

ای کند گویا کتته میتتراث پتتدح و متتادحت حا یافوتتهمانند گرگی که بزااله مجروح حا شکاح می   تجاو  کردی
ا  شدا بپرهیز و مار مردم حا به  نهتتا برگتتردان کتته دح   داحیمیونه شوحدن این اموار حا بر شودت وا می

  نم« میایر این صوحت ا  عقوبت تو صرف نظر نخواهم کرد و با ش سیر گردنت حا 

 اهتمام به مشارکت مردم . 2
ها لا م است و بدون  ن  ندگی حوابط سالم و به دوح ا  تنش برای ادامه حیات اعو اعی و فردی انسان

بایست دح تداوم و سعادت عامعه نقش متتؤجری هر یک ا  افراد عامعه می  افودها به مخالره میانسان
صتتوحت پیعیده اعو اعی عتتز بتتا مستتاحکت و ه راهتتی افتتراد   ن هتتم بهها و حوابط  این نقشکنند   ای ا  

ای دح شطبتته منتتد میستتر نخواهتتد بتتود  ایتتن مستتئ ه  نعنتتان اه یتتت داحد کتته امیرال تتؤمنیننظام
 

لاع 1 ی« )مائده/یع   »وع قْوع بُ لِ و  قْرع
ع
عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوع   لا  تع

ع
ی   وْمٍ عع ع آنُ قع نع کُمْ شع ن   ( ۸جْرِمع
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فرماید: »شداوند به دلیل حکومت دح متتوحد متتن حقتتی بتتر شتت ا قتتراح صوحت مبسوط به  ن اشاحه میبه
دح  اترین میزهن ه انطوح که حق مرا بر عهده ش ا نهاده  حق وسیعداده و ش ا حا نیز حقی است بر م

  کسی حا حقی نیست میر که حقی ا  دییتتران است  ترین عرصه دح حعایت کردنو تنگ   وصف کردن
هتتا کتته بر عهده اوست و نیست بر گردن او حقی عز  نکه او حا حقی است بتتر دییتتری    بزحگوتترین حق

  شدای ستتبنان  ن حا واعتتب داشتتت است ر حعیت و حق حعیت بر والیده حق والی بکر شداوند واعب  
پتتس   یعنی برای هر کدام موقابلای حقی انیاشت   ن حا وسی ه احتباط و ال ت و عتتزت دینستتان قتتراح داد

وضع حعیت  ن  مان بِه شود که والیان  نیکو حفوتتاح و  حاستتوه گردنتتد و والیتتان منتتین نستتوند میتتر کتته 
  یراسوه گردند  وقوی حعیت حعایت حق والی کند و والتتی حتتق حعیتتت حا بتتر تابتتدحعیت دحست کرداح و پ

 یتتد« های عتتدالت برمیو نستتانه شتتودهتتای دیتتن حوشتتن مییابتتد و حاهحتتق بتتین ایستتان شتتوکت می
 ر  بتت  یتتد کتته عتتدالت متتوحد توعتته قتتراح گرفوتته استتت(  ا  این عباحات سراسر حکی انه برمی۲16)شطبه

عدم تجاو  ا  حتتد نستتانیر   کندعاییاه شود قراح داحد و ا  حد شود تجاو  ن یاساس عدالت هر میز دح  
عدم افراط و ت ریط دح حفواح  افکاح  هیجانات و مواضع سیاسی  اعو اعی و اقوصادی استتت  اعونتتاب 

بتته تعبیتتر   شتتودها و موعودات هستتوی ا  مواهتتب الهتتی میا  افراط و ت ریط موعب برشوحداحی انسان
ستتا د و بتته شتتکوفایی ب ا  افراط و ت ریط حابطه سالم و صنیح میان موعودات حا ظاهر میدییر اعونا

انجامد  ش افیت امام دح بیان حق متتردم بتتر والتتی نیتتز نستتان ا  اعوتتدار و عتتدم اسوعداد موعودات می
 داحد افراط و ت ریط دح ش قیات ایسان 

موعتتب ال تتت و عتتزت دیتتن دح میتتان  امام مساحکت مردم دح اداحه حکومت و اصلاح امتتوح ا  نظر   
این اقوداح عز با عدالت و پیروی ا  حق و عتتدم افتتراط   انجامدمردم است و به اقوداح حکومت دینی می

امتتام   ترتیب منسأ اقوداح  اشلاا و عدالت استتت شود  بدینو ت ریط دح افکاح و اشلاا افراد میسر ن ی
گتتاه می  دح ادامه ه ین شطبه مردم حا به تبعات شطرنتتاک  ستتا د  ایستتان عتتدم حعایتتت حتتق و عتتدالت  

شتتود و ستتنن الهتتی  تش اشولاف برافروشوه می   فرماید دح صوحت عدم حعایت حقوا والی و حعیتمی
ل بی و های حوانتتی و هوستترانی عتتاییزین حتتقبی احی   ن اید بی حخ میلکناح گذاشوه شده و من عت

ت بتته انجتتام امتتوح بالتتل و ناشایستتت ا  دستتت شتتود و متتردم حساستتیت شتتود حا نستتبل بی میاصلاح
های شایسوه شواح و ذلیل و افتتراد شتتروح بتتر عزت نتتدان االتتب دهند  دح این اوضاع و احوار  انسانمی
شواهد نصینت و شیرشواهی حا پیسه شود سا ند و نسبت بتته حتتاکم شوند  بنابراین امام ا  مردم میمی

    کننداط و ت ریط دوحی ت اوت نباشند و ا  افر و شرایط عامعه بی

 شفافیت و استقبال از انتقاد  .3
تنها دح مقام سخن ب که دح مقام ع ل نیز موواضعانه و با حویی گساده با متتردم ه تتدلی و ه راهتتی  امام نه 

کند و شود حا دح عین اینکه والی است تا مرتبتته و ستتطح متتردم تنتتزر داده و بتتا متتردم ه تتدر و ه تتراه  می 
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گویتتد  می  حستتان ستتخن نتتاه واح و  سیب ات اقتتات سا د و ا   ک ک و شیرشتتواهی متتردم بتترای عبتتوح ا  می 
دهتتد و  (  امام با این منش شود اعا ه و عتتر ت ستتخن گ تتون حو دح حو بتتا والتتی حا بتته متتردم می ۲16)شطبه 

افتتراد     بتته ایتتن ترتیتتب کنتتد ها تقویتتت می دح انستتان  حا  کند و اعو اد به ن تتس کرامت ن س  نها حا ح ظ می 
ند و ه یتتام بتتا او مطالبتتات و  ند والی و حاکم شود حا دح تعیین سرنوشتتت شتتود یتتاحی ستتا  سو توان عادی می 

گتتویی و تتتذکاح دح متتوحد  فرمایتتد: »ا  حق های شود حا به اشوراک گذاحند  ایتتن عبتتاحات امتتام کتته می اندیسه 
میتتر  نکتته      که اشوباه کنم و نتته دح کتتاح شتتود ا  شطتتر ای نتتی داحم م عدالت با  ن انید که من نه برترم ا   ن 

تر است  ه انا ما و شتت ا بنتتدگان پروحدگتتاحیم و م  تتوک  ن امر میره شداوند ن س مرا بداحد که او ا  من بر ای 
او و عز او پروحدگتتاحی نتتداحیم  مالتتک شداستتت و او اشویتتاحداح ن تتس ماستتت  متتا حا ا   نعتته دح  ن بتته ستتر  

امام مردم حا به کنسیری و نقتتد حتتاکم دعتتوت    بریم بر وحد و به  نعه صلاح ما بود واداح کرد« )ه ان(  می 
   شود های  حمانی حکومت دینی فراهم  با نقد و نظاحت مردم موعبات صعود عامعه به ق ه د تا کن می 

 احساس مسئولیت و پاسخگویی به مردم . 4
استتت  قالتتب حتتق و تک یتتف متتنعکس شده  پاسخیو بودن مسئولان به مردم دح  دح کلام امام ع ی

امتتری دو  -د و تک یتتف نتتداحدعز شداونتتد کتته تنهتتا حتتق داح -ایسان حق و تک یف حا دح موحد موعودات 
گونه که متتردم دح قبتتار مستتئولان مک تتف بنابر تلا م حق و تک یف  ه ان  ( ۲16)شطبه  داندلرفه می

دح مقابتتل  مستتئولان نیتتز دح برابتتر  کنند الاعت ا   نها  هسوند که قوانین اعلامی  نها حا حعایت کنند و
که حفاه و امنیت متتردم داشوه باشند  و ع  کردی    کنند  مردم ا  این تک یف برشوحداحند که قوانین تدوین

بتته ایستتان    نامتته  دح  مصادیق اهو ام حضرت به پاسخیو بودن مسئولان دح قبار متتردم   حا فراهم سا د
شتتود  عتتاملان یوییپاسخ فرماید که تو مسئور  ایسان شطاب به مالک اشور مین ود داحدمالک اشور  

به مردم پاسش ندهند و بهانه  وحند تو بایتتد ه تتان حو  حاعتتات متتردم حا بتتر وحده ستتا ی  هسوی و اگر  نها
کند که  شکاح و ش اف با مردم بتته تعامتتل و گ ویتتو امام دح این نامه به مالک اشور تأکید می  ( 53)نامه

یتتد مرتکتتب شتتده  بانند مالک ا  مسیر صنیح مننرف شده و یا ظ  ی کبپردا د   مانی که مردم تصوح  
گاه شوند لوح واضح به حفع سو   به ت اهم بپردا د و دلایل شود حا به وضوح برای  نها بیان کند تا مردم  

 اند که برداشت نادحسوی ا  ع  کرد مالک داشوه
ای بایتتد دح تنها کستتانی حا کتته بتته مستتئولیوی گ اشتتوهکند کتته نتتهحضرت به مالک شالرنسان می

مستتاوحان و   ا دح مقابتتل هتتر اشتتوباه و نقصتتانی کتته  تتتو نیتتز  ب که     دمقابل مسئولیت شود پاسخیو باشن
 ه ا  ئمسئور شتتواهی بتتود  اهو تتام حضتترت بتته ایتتن مستت   شبر باشیا   نها بیسر بزند و تو  منسیان تو  

حوستتت کتته دح صتتوحت نظتتاحت صتتنیح بتتر پاستتخیویی بتته متتردم و اصتتلاح ع  کتترد مستتئولین   ن
منوحی یافتتت توان دح اشتتلاا عتتدالتاین حضایو ندی حا میشود و منسأ  حضایو ندی مردم منقق می

 کند لوح یکسان میان مسئولان و مردم حکم میکه با انصاف و به
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 طلبی پرهیز از منفعت. 5 
شواهی دح اموح اقوصادی  هیجانی )اننصاح شادی برای شود(  عال ی )موحد توعه دییتتران و من عت

عهه و عاییاه اعو اعی بودن(  سیاسی )منصب داشتتون دح منبوب عامعه بودن(  اعو اعی )داحای و
لوحی صوحت موعادر بتته  اصل توعه به من عت دح این اموح بهکندمانند اینها برو  پیدا می  حک رانی( و

ا  مستتیر  اگتترامتتا   که به حریم شخصی فردی و اعو اعی دییران  سیبی نرساند امری پسندیده استتت
های عبتتران ناپتتذیری بتته  ستتیب وانیتتاحد عی و منیطتتی حا نادیتتده میمنافع اعو ا   اعودار شاح  شود

 مالک اشتتور منتتافع اقوصتتادی  هیجتتانی و هدح نامه ب کند  امام ع ینوعان تن یل میعامعه و هم
کنتتد و بتته حضرت دح این نامه  مالک اشور حا بتته تقتتوای الهتتی توصتتیه می کند حا مطرح میمانند اینها  

د و ظ م حا ناشتتی ا  پیتتروی کناند  اشاحه میسو کاحانی که پیش ا  این بر مردم  ن دیاح حکم حاندهظ م  
دهتتد  ا  حح تتت  لطتتف و هوای ن س هستتداح می  مهاحداند به ه ین دلیل مالک حا به  هوای ن س می

 ها مالتتک حا مووعتته هیجانتتات  وحد و بتتا ایتتن توصتتیهعطوفت وح یتتدن بتته متتردم ستتخن بتته میتتان متتی
شتتود کتته های امتتام منتتین برداشتتت میستتا د  ا  ایتتن توصتتیهاحساستتات و عوالتتف متتردم عتتادی می

حک ران عادر نباید او  هیجانات  عوالف و احساسات میبت حا دح اننصاح شود قراح دهتتد و شتتادی  
  منبوبیت  کانون توعه بودن و ح ایت مردمی حا صتترفای بتترای شتتود بخواهتتد و شتتود حا تنهتتا مهروح ی

حعایتتای  یردستتت شتتود ه تتراه و ه تتدر  یتتد بتتاب کتته با  کز توعه و دحیافت منافع حوانی میبت بپنداحدمر 
حح تتت و بایتتد شتتادی   ب کتته  یتته داحد   این منافع حوانی میبتتت حا تنهتتا دح اننصتتاح شتتود ن  او نباید   شود

    بداحدح ایت مردم حا بر شادی  حح ت و ح ایت ل بی شود مقدم  

 عفو و بخشش . 6
کند و با ترایب مالتتک به برابری حعیت با حاکم دح ش قت و یا دین و  یین اشاحه می  ۲6ح نامه  حضرت د

که  نها دح دین یتتا   کندکید میامام تأ حهاند   او حا ا  مه که شود برتر بینی می   به بخسش مرتکبین شطا
ها بتتا یکتتدییر ستتاندح  یتتین یتتا دح انستتانیت و ش قتتت بتتا او برابرنتتد  امتتام بتتا دح نظتتر داشتتون برابتتری ان

  گیتتردمیا  عتتدالت نستتأت    وفااکندمهم ایجاد وفاا و ه دلی دعوت می  حاهبردسیاسو داحان حا به  
بتتدون تواضتتع دح ایتتن متتوحد حاه بتته عتتایی حتتاکم   تواضع حاکم برای ایجاد این وفاا بسیاح مهتتم استتت

  ه یتتامی عتتدالت و اشتتلاا برد و این امر به معنای تو مان ساشون اشلاا حاکم با عدالت اوستن ی
 کند برای تداوم حکومت و اصلاح اموح نقش مه ی ای ا می

 سالاریشایسته. 7
های نتتاحوا بتته د  این شص تکنمین  بخیل  ترسو و حری  منع میا  مساوحه با سخن  ۲6نامه    امام دح

ی بتته اهتتداف الهتتی و مانع دستتویاب گیردمیدلیل تصوح نادحسوی که افراد نسبت به شداوند داحند  شکل 
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گرایی منتتع ل بی و شخصتتیشود  گویا حضرت با منع ا  مساوحه بتتا ایتتن افتتراد بتته ننتتوی ا  من عتتتمی
اندیستتند و حک تتران حا ا  مین به من عت شخصی شتتود میحری  و سخن   ترسو    یرا بخیل   دکنمی

 یرا ایتتن  کند میس احپ گویان ل بان و حقسا ند  حضرت به مسوحت با حقمن عت ع عی اافل می
    نهتتاو حاکم حا نیز فریتتب دهنتتد  گرایش پیدا کنندافراد من عت شخصی حا دح نظر نداحند تا به ناحاسوی  

 کنند افرادی امین هسوند که حق حا هرمند ت ش و ناسا گاح با من عوسان باشد به حاکم منوقل می
انتتده استتو اده شتتود کتته بردبتتاح  عنوان فرمکند که دح  حایش سپاه ا  کسانی بتتهحضرت توصیه می 

  دح مهرباننتتدبا ضتتعی ان    و  شوندتندشو نیسوند   ود شس یین ن ی  هسوند و  دلیر و شجاع و با گذشت
عنبه من عت ع عی دح عهت حستتیدن بتته اهتتداف والای الهتتی حا متتد نظتتر داحد  یتترا فرمانتتده اینجا نیز  

بتتا تنقتتق اعوتتدار دح دحون   عتتزکنتتد  ح فتتت و شتتجاعت نیتتز  شجاع و حئوف ا  حقوا دییران دفاع می
 شود انسان منقق ن ی

وصتتیت بتتر شصعنوان یتتاوحان حتتاکم نقتتش ای تتا کننتتد علاوهتوانند بتتهحضرت برای کسانی که می 
دلاوحی  گذشت و ح فت  به ع م  نها عهت پاسخیویی به شبهات و تعهد به انجام اموح بر اساس قر ن 

بعتتد ا  حتتاکم دح ح س   تواننتتدمیکند و معوقد است که منتتین افتترادی  و سنت حضرت حسور اشاحه می
مستتو ر و  اموح قراح گیرند  ایسان به ح ایتتت متتالی ایتتن افتتراد کتته بتترای پیستتبرد اهتتداف الهتتی تتتلاپ 

فرماید هر مقداح که لا م است پور دح اشویاح  نها قراح گیرد تا بتترای دهد و میموعهدانه داحند دسووح می
بر ح ایت مالی  به لنتتاظ اعو تتاعی و حوانتتی نیتتز  نهتتا حا اعرای اموح دح مضیقه نباشند  حضرت علاوه

قطعای امام بتتا ایتتن ح ایتتت متتالی دح   نند داند تا بدشواهان نووانند به  نها  سیبی برساشایسوه ح ایت می
پی حفاه اقوصادی و اعو اعی مردم است  یتترا حتتاکمِ شایستتوه حک رانتتی  امتتوار حا عادلانتته بتته دوح ا  

حهاند  حضرت دح پتتی  دودن فقتتر و مردم حا ا  مه که فقر می کندین مردم پخش میمن عت شخصی ب
 ا  عامعه مس  ین است   

  والیتتانی کتته ا  استتتمیتتان متتردم ناشتتی ا  ع تتع متتار دح میتتان والیتتان    حوا  فقتتر دحا  نظر امتتام  
کنند شایسوه حک رانی نیسوند  ایسان نظاحت بتتر عتتدم احوکتتاح و گتتران ال ار مس  ین سرقت میبیت

ل بی فتتردی و دح نویجتته اشتتاعه فقتتر دح عامعتته شتت احد تتتا ا  من عتتتفروشی حا ا  وظایف حتتاکم برمی
لوح شتت اف بتته ه حضرت دح ایتتن متتوحد بتته عتتدالت اقوصتتادی استتت و بتتهمس  ین ع وگیری شود  توع

 کند توصیه میحعایت عدالت  و ها  ها و تعیین نرخنظاحت بر شرید و فروپ 

 فروتنی و تواضع  .8
عز با تواضع و فروتنی حتتاکم  این مهم    کند به حضوح فرمانداح دح میان مردم اشاحه می  53حضرت دح نامه 

با حعیت نسست و برشاست داشوه باشد  یرا اگر شضتتوع و تواضتتع وعتتود نداشتتوه   ید   او با شود منقق ن ی 
دهد و عتتدم ه نستتینی بتتا متتردم متتانع ا   ن استتت کتته  باشد حاکم به مردم اعا ه ه نسینی با شود حا ن ی 
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گاه شوند  لذا حضرت می    فرماید: »مدتی ا  وقت شود حا دح اشویاح کستتانی قتتراح ده والیان ا  اموحات مردم  
شود حا برای حسیدگی به اموح ایسان  ماده و فاحغ ن ا و دح مج سی عتتام قتتراح گیتتر  دح     که به تو حاعو ندند 

ه شاضع باپ و سپاهیان و یاوحان و پاسبانانت حا که حراستتت تتتو حا بتته  کرد   نجا مقابل شدایی که تو حا ش ق 
میان مردم برگزیده شتتده بتتا تتتو ستتخن   مانع نزدیکی مردم به شود قراح نده تا سخنیویی که ا     عهده داحند 

هید  شتتنیدم کتته فرمتتود دح اموتتی کتته بتتی   بدون اینکه دح گ ون دحماند کتته متتن ا  حستتور شتتدا    بیوید 
ها و عتتدم حعایتتت  تنتتدی    داداه دح گ واح حق ضعیف ا  قوی گرفونی نیست  امت پاک و منزهی نیستتت 

 (  53د مییر« )نامه دح گ واح بپذیر و کج ش قی  نان حا بر شو  حا  نزاکت ایسان 

 مدارا با مردم  .9
متتدت حوی دح متتوحد      امامدکنحضرت به مالک اشور بر حعایت حقوا سال ندان و یوی ان س احپ می

دهتتد  توعتته می  بتته  ح تتت نی ونتتد  گرفوتتاحبی اح و  افراد   مان اقامه ن ا  که هم ن ا  ضایع نسود و هم  
کند که »متتون حستتور شتتدا متتن حا بتته ی تتن فرستتواد ا  حضتترت ایسان با تأسی به سخن پیامبر نقل می

و بتتا مومنتتان    فرمود: دح اندا ه توانایی ضتتعی ان  سؤار کردم میونه ن ا  حا اقامه کنم؟ حسور شدا
بتته  توستتط حتتاکم ندان (  حعایت اعودار و اشلاا دح برشوحد با ضعی ان و ستتال53مهربان باپ« )نامه

 ه یامی اشلاا با قدحت و عدالت است معنای  

 دوراندیشی و رعایت اخلاق در مقابل دشمن  .10
حاند و دح عین حتتار بتته ایتتن مستتئ ه حضرت دح نامه به مالک اشور ا  مزایای ص ح با دش ن سخن می

دح  و شتت احدایای ص ح برمیدهد که ا  فکر دش ن اافل نباشید  ایسان تجدید قوا حا ا  مزنیز توعه می
فرماید: »مه بسا دش ن ا  دحِ صتت ح دهد و میعین حار به شبیخون دش ن دح  مان ص ح هسداح می

بتته    امتتامبین مبتتاپ«اندیستتی حا فرامتتوپ مکتتن و شتتوپ پتتس لریتتق هزم   دح ید تا ااف ییرت ستتا د
ردم به وفای بتته پی تتان بتتیش  یرا حساسیت م  دکنپایبندی به عهد و پی ان دح مقابل دش ن تأکید می

نه فریبکتتاحی حاهتتی بتترای   کرد توان شیانت  »دح پی انی که بسوه شده ن ی   ا  سایر فرایض الهی است
 ( 53منعقد نکنید که حاه تأوی ی دح  ن گذاحید« )نامه  یتوان پی ود  پی انوحود داحد و نه لریق حی ه می

  

 ماکیاولیاخلاق قدرت و حکمرانی از منظر 
ای مداح نیستتت و فضتتی ت اشلاقتتی دح دیتتدگاه حک رانتتی او عاییتتاه برعستتوهماکیاولی یک فرد اشلاا

منوح دح بنتت  ای نستتبت بتته بیتتان فضتتایل اشلاقتتی و حعایتتت اشتتلاا فضتتی تنداحد  بنابراین داداه
موتتأجر ا  منیطتتی    بنیتتادشودْ   عنوان یتتک اندیستت ندِ حک رانی او وعود نداحد  نوع اندیسه ماکیتتاولی بتته
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کتترد کتته ایوالیتتا  شتت وه بتتود  نظتتم سیاستتی میای  نتتدگی دح  مانتتهاو است که دح  ن حشد یافوه استتت  
( و ایتتن امتتر باعتت  شتتد تتتا تستتکیل یتتک حکومتتت واحتتد مقوتتدح دح اندیستته ۲۲:  13۸9نداشت )عالم   

 ( ۲00-163:  1377عنوان یک داداه بزحگ ن ایان شود )ه و   سیاسی ماکیاولی به
دانتتد  او معوقتتد ( هدف ا  تسکیل حکومت حا ح ظ منتتافع ع تتومی می۴۴-۴3:  139۴ماکیاولی ) 

است دح تعاحض میان منافع فردی و ع ومی باید منافع و شیر ع ومی حا ترعیح داد و البوتته دح کنتتاح  ن 
ی دانتتد  بنتتابراین هتتدف اصتت ی ماکیتتاولمنافظت ا  منافع افراد حا نیز ا  وظایف یک حکومت قتتوی می

د  دح دیتتدگاه او اصتتور کنتت ح ظ حکومت است و برای بقای این حکومتتت ا  هتتید امتتری فروگتتذاح ن ی
یتتک اصتتل و دح مقابتتل    یرا او اصتتور اشلاقتتی حک رانتتی نتتداحدوضوح وعود نداحد    به   اشلاقی قدحت

ح تتظ  کند« است و یا این اندیسه که هر کاحی که بهحذیلانه داحد و  ن اصل »هدف وسی ه حا توعیه می
حکومت و اقوداح  ن بینجامد فضی ت سیاسی و هتتر کتتاحی کتته متتانع پیستترفت و ح تتظ حکومتتت شتتود 

 حذی ت سیاسی است 
امتتری لبیعتتی و    او معوقد است هر ع  ی که منجر به ح ظ و بقای حکومت و ا دیاد قدحت شتتود

ح گیرد  بدین ترتیتتب منوح و شواه دح ش اح حذی ت قراشواه دح  مره اموح فضی ت   ایر قابل اعوناب است
بتترای ح تتظ قتتدحت حکومتتت امتتری ضروحیستتت متترا کتته   تق ب و هرگونه ع  تتی   تروح  کسواح  شیانت

کند  برای حسیدن به هدف عدیت دح به کاحگیری هر امری شواه دینتتی و حسیدن به هدف حا تض ین می
اموح شود  حوتتی  متتانی   شواه ایر دینی لا م است و احساسات و تکالیف دینی نباید مانع ا  بر وحدن  ن

حک ران باید ا  اصتتل عتتدم ح تتظ پاکتتدامنی    که پیسبرد اهداف  نیا مند کناح گذاشون پاکدامنی است
کننده قدحت است و دح عین حار ع ل به حذی تتتِ مقابتتل  یرا گاهی ع ل به فضایل  ویران   تبعیت کند

(  Machiavelli, 2011: 50-51) سا د ن فضی ت  حک ران حا دح دسویابی به نیات و اهداف یاحی می
ب که حاک یتتت بتتر مبنتتای سکولاحیستتم اداحه    دح منین دیدگاهی حویکرد الهیاتی و اشلاقی وعود نداحد

 ی دحبا این اندیستته موعتتب حوا  مصتت نت اندیستتی سیاستت  ماکیاولی(  ۲3: 137۲شود )عهانبی و  می
 (   ۲۲۸:  1396دنیای مدحن شد )سام شانبانی و شائ ی   

ظر ماکیاولی وظی ه حاکم  ن است کتته شتتود حا موناستتب بتتا اشتتلاا سیاستتی دح منظتتر متتردم ا  من
شواه به  ن فضی ت    حساندعامعه قراح دهد  بدین معنا که اگر حعایت فضی ت اشلاقی او حا به هدف می

ه انجتتام  ن فضتتی ت اشلاقتتی   بایتتد بتت اشلاقی اعوقاد داشوه باشد و شواه به  ن اعوقادی نداشتتوه باشتتد
  مبادحت وح د  دح این مرح ه هرمند که انجام فضی ت اشلاقی برای حک رانی که بتته  ن اعوقتتاد نتتداحد

ای عز این نداحد که وان ود کنتتد بتته  ن فضتتی ت اشلاقتتی اعوقتتاد داحد  دشواح است اما به هر حار ماحه
قی اعوقتتاد نتتداحد   ه نیز توعه داحد که دح مقابل منین حاک ی که به فضی ت اشلائماکیاولی به این مس

م کن است حاک ی وعود داشوه باشد که به فضتتی ت اشلاقتتی اعوقتتاد داحد و دح عتتین اعوقتتاد  بتته  ن 
د و شتتودح این حالت منانعه ع تتل او بتته فضتتایل موعتتب تضتتعیف حکومتتت    کندفضایل نیز ع ل می
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ی کنتتد و بایستتت ا  انجتتام فضتتایل شتتودداح صتتوحت حتتاکم میدح این   برای حکومت ضرح داشوه باشتتد
ه عنان به او    اندامیدواح باشد که مردم به سبب اینکه پیش ا  این اموح اشلاقی موعددی حا ا  او دیده

 عسق وح ند 
ماکیاولی معوقد است دح برشی شرایط م کن است فضی ت اشلاقی و فضتتی ت سیاستتی تقتتاب ی بتتا 

بتتا وعتتود ایتتن    شتتوه باشتتدیکدییر نداشوه باشند و امری هم فضی ت اشلاقی و هم فضی ت سیاسی دا
ه عنان حکومت با این فضایل سیاسی و اشلاقتتی دمتتاح اضتت نلار شتتود  دح ایتتن مرح تته حتتاکم دو 

حتتاکم  وح ی به مردم و یا ایجاد ترس دح  نها عسق :حو داحدحاهکاح برای ح ظ و تقویت حکوموش پیش
متتردم او حا دوستتت بداحنتتد و بایست منتتان حفوتتاح کنتتد کتته وح ی به مردم میکاحگیری عسقدح مرح ه به

معوقتتد  (1۴6-1۴۲:  1399)  برای اسو راح این منبت ا  سوی مردم تتتلاپ کنتتد کتته البوتته ماکیتتاولی
است این کاح  کاح دشواحی است و احو ار شکست  ن بسیاح  یتتاد استتت  بنتتابراین حاه حتتل دوم یعنتتی 

تنتتوع  توانتتد بتتادانتتد و معوقتتد استتت حتتاکم میمیجرتر ؤد و  ن حا مکنایجاد ترس دح مردم حا پیسنهاد می
به حک رانی شود تداوم   کرده تاهای ایجاد ترس دح مردم بر اسو راح حعب و ترس تلاپ  دادن دح شیوه

 (   30:  13۸۸پولادی   نیز نک   بخسد )
کند که ظ م و شراحت تا  نجا مجا  است که به ح تتظ و احتقتتای قتتدحت ک تتک ماکیاولی توصیه می

سا د گاهی اگتتر شتتراحت ا  عانتتب حتتاکم صتتوحت نییتترد  شکستتت شتتوحده و دح شالرنسان میکند  او  
 یند  بنتتابراین هرمنتتد ع  کتترد حتتاکم شتتروح ا  دیتتد نصیب مانده و حقبا بر او فائق میل بی شود بیعاه

شود اما دح نهایت با موفقیت دح ح ظ حکوموش این مذمت عبتتران شتتده و برشی موحد مذمت واقع می
 ( ۴6:  139۸د )ادواحد    کنها تبرئه میا  شراحت او حا

کنتتد و معوقتتد استتت سیاستتو داحان ماکیاولی به صراحت دحوغ گ ون دح اموح سیاسی حا توصیه می 
شوحنتتد دهند و دح مقابل  ن کسانی شکست میگری مردم حا فریب میموفق کسانی هسوند که با حی ه

(  ا  منظتتر او سیاستتو داح شتتروح Machiavelli, 2011: 56که پایبند به صداقت و حاسویویی هستتوند )
زند  حاکم  متتانی اعتتا ه کستتواح بتنها  مانی که بقای حکومت نیا  به شراحت داحد باید دست به شراحت  

داحد که به ن ع حکومت باشد  یرا ه واحه باید به این مستتئ ه توعتته داشتتوه باشتتد کتته دح صتتوحت  ستتیب 
 ت نخواهند کرد و دح پی انوقام بر شواهند  مد حساندن به دییران  نان نیز سکو

بایتتد یا  دح نظر گرفوه است  حاکمها ماکیاولی سه حالت برای یک حاکم دح مقاب ه با سایر حکومت
بتتا موافقتتان توانتتد او میا  دحِ ص ح با دییران دح ید یا به  نها احورام بیذاحد و یتتا دییتتران حا نتتابود ستتا د  

یذاحد اما بتتا مخال تتانش واحد عنتتگ شتتده و نابودشتتان ستتا د  دلیتتل باحورام    و به  نها  کندشویش ص ح  
دیدن ا  عانتتب دشتت ن دح اقدام به نابودی  نها نیز  ن است کتته اولای دح صتتوحت نتتابودی  نهتتا ا   ستتیب

جانیتتای قابتتل اعو تتاد نیستتوند  یتترا    توانایی  سیب حستتاندن نداحنتتد نها  امان است  یرا دح صوحت نابودی   
حو برای (  ا  اینibid,10, 65توان با  نها موند شد )بنابراین ن ی  اند و دح پی انوقام هسوندیده سیب د
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تا ح س دییر می   حا که دشتت ن نیستتت   کردباید تلاپ     مقاب ه با می یی که یک ح س  ن دش ن است
ریبی و ف(  عتتوامIbid, 28د )کتتر بتتا دشتت ن ع تتوگیری  اضتتلاعبتتا شتتود مونتتد کتترد و ا  اتنتتاد ستتایر 

بتترای ع تتب اعو تتاد متتردم بتته تب یغتتات      نهتتا بایتتدظاهرفریبی باید دح دسووح کاح مردان سیاست باشتتد
ظاهرفریب شود بپردا ند تا دح ذهن مردم افرادی مهربان  پاحسا  وفاداح  موعهد و دلسو  ع تتوه ن اینتتد  

 ( Ibid, 57-59توان بر مردم حکومت کرد )فریبی میبا عوامدح واقع  
: 1397برای حکومت بتتر متتردم تتترس ا  منبتتت تأجیرگتتذاحتر استتت )دیهی تتی    ماکیاولی  ظرگاها  ن

دیتتدگاه نویجتته بتتر وظی تته تقتتدم داحد  او   ن (  سیاست تنبیه باید عاییزین تسویق شتتود  دح1۴3-1۴۴
معوقد است که بهورین حالت این است که ش ا حا دوست داشوه باشند امتتا منانعتته میتتان مهروح یتتدن 

به ش ا و یا ترس  نها ا  ش ا برای پیسبرد اهتتدافوان دمتتاح تردیتتد شتتدید دح ایتتن صتتوحت بهوتتر  ن مردم  
 یتترا تتترس موعبتتات موفقیتتت حا بتتیش ا     است که مردم ا  ش ا بورسند تتتا اینکتته بتته شتت ا مهتتر وح نتتد

گر  ناستتپاس  دحوایتتو  ها موعتتودات حی تتهستتا د  ا  منظتتر ماکیتتاولی انستتانمهروح یتتدن فتتراهم می
کنند که دح در  نها حعتتب حو  نها بیسور ا  کسی تبعیت میهسوند  ا  این وفال ب و بیری   من عتح

وح نتتد و ها تابع من عت  نهاست   نجا که من عت  نهتتا ح تتظ شتتود منبتتت میمنبت انسان   ایجاد کند
نتتابراین وح نتتد  بوح یدن بتته دییتتران امونتتاع می متتانی کتته شتترایط و منافعستتان ایجتتاب کنتتد ا  عستتق

وح یدن  نها تابع منتتافع  نهاستتت  اگتتر من عتتت  نهتتا دح نظتتر گرفوتته نستتود  نهتتا بتته حتتاکم عستتق عسق
ترستتند و ها ا  مجتتا ات میامتتا تتترس ه یستته پاسخیوستتت  انستتان  (berlin, 2000: 48وح نتتد )ن ی

ایجتتاد شتتود یعنتتی ماکیتتاولی دح اندیستته هتتدف نهتتایی  با ایتتن حویکتترد  (ibid, 54) شوندناگزیر تابع می
او دح باب ایجاد ترس دح بین مردم به دنبار ایتتن نیستتت   (ibid, 48ت )انسجام م ی  نظم و امنیت اس

که  یا باید این کاح حا انجام داد و یا این کاح حا نباید انجام داد  به تعبیر دییر او معوقد است که دح دنیای 
ها« توعتته پس دح عوض توعه به »بایدها« بایتتد بتته »هستتت   نیم نه دح دنیای بایدهاکواقعی  ندگی می

 (   ۸9:  139۴کساند )اشوراوس   ها حکومت حا به وحله نابودی می  توعه به بایدها و نه هستردک
ا  نظتتر او    نیستتت  های شتتوب  تولیتتد انستتان او  قصتتد    استتت  ماکیاولی دح پی ایجتتاد حکومتتت شتتوب بر متتده  

حکومتتت و سیاستتت ا  نیتتاه  اساستتای  (   19۲:  1371)کتتوئینون     استتت ابزاحهتتایی متتون تتترس مقبتتور    اسو اده ا  
 (   31:  1373یابی به قدحت است )شوالیه   ماکیاولی برای شکوفایی انسان نیست ب که یک حقابت برای دست 

 مقایسه دیدگاه علوی و ماکیاولیسم

 . تفاوت در هدف1 
  (Machiavelli, 2011: 50-51کنتتد« )»هدف وسی ه حا توعیتته میکه  اصلدح دیدگاه ماکیاولی با این 

فروشی و شودفروشی برای حسیدن به هدف  هید شرافت و کرامت و عزتی بتترای انستتان بتتاقی با ولن
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دح ایتتن دیتتدگاه پتتیش ا  استتت  قتتدحت دستتویابی بتته ح تتظ انستتجام عامعتته و  ماکیاولیهدف  ماند   ن ی
  دح واقتتع میتتزی ا  انستتان دهتتدمیو کرامت شتتود حا ا  دستتت حسیدن به هدف  انسان شرافت و عزت 

دستتت  وحدن حکومتتت و تقویتتت  ن دح عامعتته  ن حا تعتتالی بخستتد  دح ماند که بخواهتتد بتتا بهباقی ن ی
و اصولی که موناسب با ح ظ کرامت  شتترافت و عتتزت انستتانی   که دح حک رانی امیرال ؤمنینحالی

  شودشود ب که هر لنظه بر شکوفایی  نها افزوده میح ظ میتنها این عزت و کرامت  است  نه
شود انسان است  بدین منظوح حضتترت بتترای ح تتظ انستتانیت و   هدف دح اندیسه امیرال ؤمنین

ال تتار حا بتته دحستتوی دح بتتین مستت  ین بیتاو کتترد  کرامت انسان حتتدود شتترعی حا دح عامعتته اعتترا می
یاولی عایی برای اعرای حدود و مصرف دحست اموار ع تتومی (  دح دیدگاه ماک53د )نامهکر تقسیم می

اشلاقتتی حتتدود  اگر عایی      یرا به اصل شیانت و فریبکاحی و ظاهرسا ی قائل است   مردم وعود نداحد
ن  به شالر دحستتت بتتودن بعتتد اشلاقتتی  شود اسو اده دحست و یا ا  اموار موع ق به مردم حعایت شود  

 نتتد  دح کنتتد دستتت بتته منتتین اع تتالی میهدف وستتی ه حا توعیتته میب که با این نیت که     ستنیع ل  
 دیدگاه ماکیاولی نویجه مهم است نه وظی ه و فضی ت 

 . تظاهر به فضیلت2
( برای حسیدن به هدف کتته ه تتان ح تتظ و تقویتتت حاک یتتت 1۴6-1۴۲:  1399دح دیدگاه ماکیاولی ) 

دهد   نجتتا کتته حی و ن اا حا نیز افزایش میشود ب که شطر حیاکاتنها فضی ت  یر پا گذاشوه میاست نه
منتتین دهتتد  بتترای ح تتظ حکومتتت  ن حا انجتتام میصتترفای    وحاکم  اعوقادی به فضی ت اشلاقی نداحد  

بتتر شتتلاف افتتزایش ن تتاا   شواهتتد شتتدموعب افزایش ن اا دح سطح بالای مدیریت عامعتته حویکردی  
 انمتتدیر    اگتترماندر ه یسه پنهان ن ین اا دح سطوح بالات  است ح ظ حکومت  برای    هدف ماکیاولی

متتردم حا    نتتانتعتتاحض عقیتتده و ع تتل     سطوح بالا حسوایی اشلاقی به باح  وحند و ن اا  نها  شکاح شود
این ن تتاا  ه تتدلی  شواهد کرد نسبت به انجام اموح حو مره و تعاملات اعو اعی به ن اا بیسور ترایب 

و حسن ظن نسبت به دییران حا ا  بین برده و بر این اندیسه که ه ه برای حسیدن به یک هدف تلاپ 
گستتیخویی دح ا  هم  کسد  دح این حالت وحدت و ات تتاا نظتتر ا  بتتین حفوتته ومیشط بطلان     کنندمی

ل بی شخصتتی من تتی و ه تتان من عتتتفود  این مستتکل ابقای عامعه به شطر می  و ید  عامعه پدید می
دهتتد بتته دوحی ا   ن هستتداح می کتته امیرال تتؤمنین استتت تتترعیح  ن بتتر منتتافع ع عتتی و ع تتومی

 ( 53)نامه

 سالاری. مشورت با افراد امین و شایسته3 
د   ن دهتت ل بی حاه ح تتی احائتته میا  تظاهر به فضی ت و ن اا و من عتتت  برای حهایی  امیرال ؤمنین 

  (۲6عباحتند ا : تقوا و دوحی کردن ا  مسوحت با افتتراد بخیتتل  حتتری  و ترستتو استتت )نامتته  هاحاه حل
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ترستتو نتتداحد ب کتته بتته  ن و  بنیاد اندیسه ماکیاولی حاکم هید ابایی ا  مسوحت با افراد بخیل  دیدگاه شودْ 
کنتتد  حضتتوح منتتین افتترادی کتته ا  اعوتتدار دح حوحیتتات و اشتتلاا فتتردی و اعو تتاعی ق مینیتتز تستتوی

  کننتتدشوند و ا  حق تبعیتتت ن یسیاسی ن یو    های اعو اعیبرشوحداح نیسوند و منص انه واحد صننه
: 1399هتتدفی کتته ماکیتتاولی )نتتک   داشتتت  دح ایتتن صتتوحت  مو  ناحضایوی مردم حا به ه راه شواهتتد  

با قربانی کردن عدالت و اشتتلاا  شتتود   منوح حا قربانی کرده بودی  ن اشلاا فضی ت( برا1۴۲-1۴6
 شد شواهد  منکوم به شکست 

 مردم  . مدارا و تواضع با4
بتته توعتته داشتتت   های مردم و ه نسینی و حفواح شایسوه بتتا  نهتتا  به بر وحدن شواسوه  امیرال ؤمنین

حوتتی حتتاکم    های شود حا به حاکم منوقتتل ن اینتتدشواسوه  ها وننوی که مردم به حاحوی بووانند دیدگاه
(  دح ۲16)شطبتته کننتتد نعنان به  نها با نرمی حفواح کند که به شود اعتتا ه دهنتتد بتتا حتتاکم کتتج ش قتتی 

( حاکم برای ح ظ حکومت شود اشلاا حا  یر پا نهاده و  نعنتتان 1۴6-1۴۲:  1399دیدگاه ماکیاولی )
بووانتتد حکومتتت کنتتد  منانعتته ایجتتاد   شود تا اوها ایجاد  در انسانکند که ترس و وحست دح  میحفواح  

 کند برای این حفواح ظال انه نیز مجو  صادح می  ماکیاولی  منین ترسی نیا  به حفواح ظال انه داشت
تنها هید نقسی دح مسوحت با حاکم نداحنتتد ب کتته عنبتته مستتاحکوی  نهتتا دح دیدگاه ماکیاولی مردم نه

شود  مساحکت  نها نه برای حسیدن به اصتتلاح حکومتتت و نیات حک ران توصیف مینیز به ن ع اهداف  
و ایجاد حفاه اقوصادی و اعو اعی و سیاسی سالم ب که برای حسیدن به اهتتداف نادحستتت و نامستتروعی 

موناستتب بتتا  ن اهتتداف نیتتز  حفاه اقوصادی و اعو اعی و سیاسی     کنداست که حاکم  نها حا ترسیم می
ه انیونتته کتته اکنتتون  نیستتت این حفاه میزی عز ناامنی و اضطراب      دح واقعدشوم مینامسروع فراه

شتتوند بتتا مط ع می های والای اسلام برای  ندح عوامع اربی  نان ایر مس  ان هنیامی که ا  اح پ 
گویند و ا  اسورس و اضطراب و عدم ح ایت شود ا  ستتوی مردانتتی کتته بایتتد بتته ذوا ا   نها سخن می

 عهد باشند شاکی هسوند    نها مو
کرد که حوی تسکیل حکومت شود حا بر مردم تن یتتل نکتترد میان با مردم مداحا  دمن  امام ع ی

و  نعه که موعب شد تا حکومت حا بپذیرد یوحپ مردم به منزر ایسان و اصراح  نها بود که  موعب شتتد 
ی بتته هتتر قی وتتی و بتتا هتتر ترفنتتد که دح نیتتاه ماکیتتاول(  دح حالی3 مامداحی حکومت حا بپذیرند )شطبه

 سیس و ح ظ شود أناشایسوی حکومت باید ت

 . رعایت اخلاق در مواجهه با دشمن5
(  53هتتای منعقتتد شتتده بتتا دشتت ن )نامتتهپی ان دح متتوحد اشتتلاا صتت ح و ستتخنان امیرال تتؤمنین 

هتتا و قراحدادهتتا بتتا سا د که میونه برشی پی انحویدادها و مناسبات سیاسی اشیر حا به ذهن موبادح می
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شتتود  ایتتن اشتتلاا شتتیطانی ا  ای ا  سوی دش نان با عوامتتع استتلامی منعقتتد میتأویلات  فریبکاحانه
گیتترد کتته فریبکتتاحی و شیانتتت حا مجتتا  ظیتتر  ن نستتأت میبنیتتاد ماکیتتاولی و نهای شودْ ه ان اندیستته

کسی که ا  عتتدالت دح   اعودار استناشی ا  نبود ها ه ه این  (Machiavelli, 2011: 56ش احد )می
  شواهد حفت  به دنبار فوح کسوحهای مظ ومپناه برده به ق عه وه ی شیطانی    گریزدشود می

 ماکیاولیسم جدول مقایسه دیدگاه علوی و 

 دیدگاه ماکیاولی دیدگاه امام علی موضوع

 هدف

تعالی انستان  ح تظ کرامتت  عتزت و 
شرافت انسانی  اعرای حدود الهتی و 

ال تتتار بتتترای تقستتتیم عادلانتتته بیت
 ( 53شکوفایی انسانیت )نامه

کنتتد«  ح تتظ  هتتدف وستتی ه حا توعیتته می » 
فروشتی  نویجته  ولن    قدحت  فریب  شیانت 

وظی تتتتته و فضتتتتتی ت استتتتتت  تتتتتتر ا   مهم 
 (Machiavelli, 2011: 50-51  ) 

تظاهر به  
 فضی ت

فضی ت باید واقعتی و صتادقانه باشتد  
ن اا و حیا موعب نابودی عامعه است 

 ( 53)نامه

فضی ت ابزاحی برای ح ظ حکومت است  حوی 
تتوانی تظتاهر اگر به  ن باوح نداشتوه باشتی  می

 ( 1۴6-1۴۲: 1399کنی )ماکیاولی  
مسوحت و 
شایسوه  
 سالاحی 

مسوحت با افراد امین  پرهیز ا  بخیل  
ترسو و حری   معیاح شایسویی  تقتوا 

 ( ۲6و عدالت است )نامه

ابتزاحی بترای ح تظ و   بخیتل و ترست  مسوحت با
 حدقدحت است  شایسویی اشلاقی اه یوتی نتدا

 ( 1۴6-1۴۲: 1399)نک  ماکیاولی 

مداحا و  
تواضع با  

 مردم

گیری مساحکت داحند  مردم دح تص یم
نسیند و شویی میحاکم با تواضع و نرم
حا تن تتتل  متتتردمحوتتتی بتتتداشلاقی 

کند  حکومت تن ی ی نیست ب که می
شتود به دحشواستت متردم پذیرفوته می

 ( ۲16)شطبه

حاکم باید بتا  وح و تترس حکومتت کنتد  ایجتاد 
حعب و وحست برای ح تظ قتدحت  عتایز استت 

 ( 1۴6-1۴۲: 1399)ماکیاولی  

اشلاا دح  
مواعهه با  

 دش ن

ها و حعایتت اشتلاا وفاداحی به پی ان
 حوی دح عنگ و ص ح بتا دشت ن لا م

  فریتتب و شیانتت متتذموم استتت استت
 ( 53)نامه

شکنی  فریب و شیانت برای ح ظ قتدحت پی ان
مجتتا  استتت  دح حتتار صتت ح بتتا دشتت ن  نیتتز 

 ,Machiavelliتوان دح ص ح کاحشکنی کرد )می

2011: 56 ) 
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 نتیجه 
بیان شد ناشتتی ا  عتتدالت و   بر سخنان امیرال ؤمنینعنوان اصور اشلاا قدحت با تکیه نعه که به

ناشتتی ا  اعوتتدار    ع ت و ایرت   ایجاد عدالت و پرهیز ا  افراط و ت ریط دح شجاعت   ل بی استحق
د  اشتتلاا دح قتتدحت ا  شتتوانسان است که ظهوح و ن ود  ن موعب تنقق اشلاا دح قتتدحت می  یدحون

 ه تته ایتتنشتتود   بالنتتدگی انستتان می  بکند  این ح ایتتت موعتت مندی و کرامت انسان ح ایت میعزت
ین اصور موعب نابسامانی اموح شخصی و اعو تتاعی اشود  عدم حعایت  ناشی میی الهی  ا  تقوا  مواحد

ها حا به ترتیب س ب کرامت و عزت نتتدی انستتان الهیسوکباح عهانی با کناح نهادن این پروای   اشودمی
حود و عهانی پر شتتوب و بتته دوح ا  ها ل ره مینسانه حفوه است و ا  اعرای عدالت دح بین ع وم انسان

  ادیاقوصتت   کتته دح  ن امنیتتت حوانتتی ستتتا ل بی حا برای مردم عهتتان بتته احمغتتان  وحدهشداوند و حق
است که ه ه فضتتایل اشلاقتتی  ماکیاولیاسوکباحی  باح  دیدگاه    ن ونهسیاسی و اعو اعی وعود نداحد

و نهتتد و بتته فریبکتتاحی  شیانتتت  دحوایتتویی  یتتر پتتا می  باشتتدحا دح شرایطی که به ن ع انسجام عامعه ن
شداونتتد  ه عنتتان بتته پتتروای ا   کتته امیرال تتؤمنیندح حالی  کنتتدها توصتتیه میکستتواح انستتان

کنتتد و شتتلاف  ن حا پذیری و انوقاد پذیری حاکم تأکیتتد میسالاحی  مسوحت با مردم  مسئولیتشایسوه
دیتتن  قتتدحت  اشتتلاا و عتتدالت   ش احد  دح نیاه امیرال تتؤمنینمقاب ه با عدالت و اشلاا قدحت می

  کردتوان دح مواحدی بسوه به شرایط  نها حا ا  هم ت کیک  اما دح نیرپ ماکیاولی می   ناپذیرندعدایی
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 منابع
 قر ن کریم  −
پ(  ت سیرهای عدید بر فی سوفان سیاستتی متتدحن ا  ماکیتتاولی تتتا متتاحکس  139۸ادواحد   السور ) −

 تهران  نسر نی 
  1ستتار اور  شتت احه نامه پ(  »ماکیتتاولی و ادبیتتات کلاستتیک«  سیاستتت139۴اشتتوراوس  ر  ) −

    6۴-59ص
پ(  » سیب شناسی عامعه و حکومت دح نهج البلااتته«  ع تتوم 13۸1امام ع عه  اده  سید عواد ) −

  19۸-179  ص۲۴انسانی ش احه 
پ(  تاحیش اندیسه سیاسی دح ارب: )ا  ماکیاولی تتتا متتاحکس(  تهتتران  نستتر 13۸۸پولادی  ک ار ) −

 مرکز   
حک رانی شوب: توان ندسا ی دولت«  لرح پژوهسی حک رانتتی (  »نظریه  13۸3تصدیقی  بهرو  ) −

    ۴10  کد موضوعی:  69۴7های مج س شوحای اسلامی  ش احه مس سل  شوب مرکز پژوهش
 پ(  ماکیاولی و اندیسه حنسانس  تهران  نسر مرکز 137۲عهانبی و  حامین ) −

 (  دانسنامه ص ح و عنگ  تهران  صدای معاصر   1397دیهی ی  شسایاح ) −
پ(  »مصتت نت بینتتی و واقتتع گرایتتی دح  1396ام شانبتتانی  من تتد عتتواد  عبتتاس شتتائ ی )ستت  −

-۲۲5  ص19  پیتتاپی6های سیاسی  ماکیاولی و شواعه نظام ال  ک« فصتت نامه عهتتانی  دوحهاندیسه
۲55  
پ(  »حک رانتتی شتتوب و نقتتش دولتتت«   فصتت نامه 13۸۲پتتوح ) اده  فواح و حح ت ال ه ق یشریف −

  110-93  ص۴احهفرهنگ مدیریت  ش 
پ(  »سرمایه اعو اعی: م اهیم اص ی و مهاحموب نظری«  فص نامه 13۸0جانی  مریم )شری یان −

   تهران  دانسیاه ع وم ۸ع  ی پژوهسی مددکاحی اعو اعی  ش احه
پ(   جاح بزحگ سیاسی ا  ماکیاولی تا هیو ر  ترع ه لتتیلا ستتا گاح  تهتتران  1373شوالیه  مان ماک ) −

  نسر دانسیاهی
لبالبایی  حوح ال تته و دییتتران  »برحستتی و اح یتتابی عاییتتاه حک رانتتی مط تتوب دح نهتتج البلااتته«   −

  ۲9-۸  ص۲7  ش احه۸فص نامه ع  ی تخصصی سپهر سیاست  سار
 پ(  کسف ال راد فی شرح تجرید الاعوقاد  قم  شکوحی 137۲لوسی  نصیرالدین ) −
عصتتر عتتدی و ستتده نتتو دهم  تهتتران    پ(  تاحیش ف س ه سیاسی اتترب 13۸9عالم  عبدالرح ن ) −

 ال   ی دفور مطالعات سیاسی و بین
پ(  »نیکولا ماکیاولی مه نام بزحگتتی! متته سوایستتی«  نستتریه دانستتکده 1377__________ ) −

    ۲00-163  فروحدین  ص1061  ش احه39حقوا و ع وم سیاسی دانسیاه تهران  دوحه
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رمانه حاک ان مقایسه دیتتدگاه ماکیتتاولی و پ(  »فضایل مج1۴0۲عبادتی  حسین و اح د فاض ی ) −
  ۴حح تتتی حاک تتتان«  فصتتت نامه تتتتاملات اشلاقتتتی  دوحهازالتتتی دح شصتتتوص اشلاقتتتی بتتتودن بی

  115-91  ص1۴ پیاپی۲ش احه
تا(  ع تتده القتتاحی فتتی شتترح صتتنیح البختتاحی  بیتتروت  داحاحیتتا العینی  بدح الدین ابی من د )بی −

 الوراث العربی 

میتتار و النکتتم ال ستتوخر  متتن نهتتج البلااتته  قتتم  موسستته النستتر (  الا1۴15اتتروی  من تتد ) −
 الاسلامی 

پ(  »فرهنگ شهروندی منصور و من ل حاک یتتت شتتوب  ستتا مان 13۸6نیا  سیاوپ )فال ی −
    5۸-35  ص۲6کاحا و شهروند فعار«  فص نامه حفاه اعو اعی  ش احه

پ(  حک رانی شتتوب و امکتتان ستتنجی  ن دح ایتتران  تهتتران  موسستته 13۸۴پوح  حح ت ال ه )ق ی −
 حیزی   عالی  مو پ و پژوهش مدیریت برنامه

(  الکافی  به کوشش ع ی اکبر ا احی و من د  شونتتدی  تهتتران  1۴07من د بن یعقوب )  ک ینی  −
 داحالکوب الاسلامیه   

 ترع ه مرتضی اسعدی  تهران  انوساحات ال هدی     پ(  ف س ه سیاسی 1371کوئینون     ) −
 پ(  گ واحها  تهران  شواح می 139۴ماکیاولی  نیکولو ) −
 پ(  شهریاح  تهران  انوساحات نیاه 1399__________ ) −

مج وعه کبیر شامل مون کامل نهج ال صاحه  نهج البلااه  صنی ه ستتجادیه و صتتنی ه من دیتته  −
  عابدینی مط ق  قم  نسر  فرینه( ترع ه و تدوین کاظم  13۸7)
پ(  تج تتی امامتتت: )تن ی تتی ا  حکومتتت امیرال تتومنین ع تتی 137۲ناظم  اده ق ی  سید اصتتغر ) −

 ع یه السلام(  قم  انوساحات الهادی 
(  معانی القر ن  تنقیتتق من تتدع ی صتتابونی  مکتته  مرکتتز احیتتا الوتتراث 1۴0۸النناس  ابوعع ر ) −

 الاسلامی 
پژوهی اهتتل (  »حک رانی ع وی دح سنجه عتتدالت«  دوفصتت نامه ستتیرهپ 1۴03واسعی  ع یرضا ) −

  1۸-5  پاییز و  مسوان  ص19  پ 10بیت ع یهم السلام  سار
− Berlin, Isaiah (2000), The orginality of Machiavelli in: Nigel war berton and 
others. Reading Political Philosophy, London, Routledge. 

− Machiavelli, Niccolo (2011), The Prince, London, Penguin. 
 


